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 تحلیل انتقادی دیدگاه جیمز بلمی دربارة واژة »اعراف« 

 1حسام امامی دانالو

 چکیده 

ان غیر مسلمان است که با استناد به تفاوت دیدگاه مفسّران مسلمان دربارة مفهوم پژوهاسلامجیمز بلمی، از  
سورة »اعراف«، به این نتیجه رسیده که این واژه بر اثر اشتباه نویسندگان، به مرور   46واژة »اعراف« در آیة  

تین خود؛ یعنی »اجراف«  زمان از »اجراف« یا »احرُف« به »اعراف« تغییر یافته است و در نتیجه باید به اصل نخس
پژوهش حاضر با هدف تحلیل انتقادی دیدگاه جیمز بلمی در بارة واژة    هدف:یا »احرُف« بازگردانده شود.  

مندی از منابع گوناگون  تحلیلی و بهره  -در مقالة پیش رو با استفاده از روش توصیفی   روش:اعراف انجام شد.  
ی« دربارة موضوع، دیدگاه او ارزیابی و نقد شد و مواضع ضعف  علمی، همراه با تبیین کلی دیدگاه »جیمز بلم

استدلال او آشکار شد.   نتایج:یافته و نادرستی  و  متواتر بودن صورت شفاهی قرآن کریم، شواهدی از   ها 
تاریخ قرآن کریم و اشراف صورت شفاهی بر صورت مکتوب قرآن کریم و نه بر عکس، ظرافتهای زبان و 

نحوی، بخشی از دلایلی است که در پژوهش حاضر برای اثبات نااستواری و    -ادبیات عربی و نکات صرفی  
 اند.بیین شده ناصحیح بودن دیدگاه »جیمز بلمی« ت

 جیمز بلمی، اعراف، تحلیل انتقادی. واژگان کلیدی:
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 الف( مقدمه و بیان مسئله 
اند. گاه این  منابع اسلامی پرداختههای گوناگون به مطالعة پژوهان غیر مسلمان با انگیزهاسلام
تبشیری و گاه تنها انگیزة آنان علمی بوده است. در   -ها استعماری و تجاری، گاه دینیانگیزه

پژوهان ترین انگیزة اسلاماین میان و به باور بسیاری از محققان، نخستین انگیزه یا حداقل مهم
دینی انگیزة  مسلمان،  است  -غیر  الصغیر،20:  1422)سباعی،  تبشیری  علی  قطب،  13:  1420؛  ؛  40:  1420؛ 

پژوهان  . در همین راستا، حتی به اعتراف برخی از خود اسلام(16:  1394؛ معارف،  13:  1405حکیم،  
اند که کرسی تدریس زبان عربی برپا کنند تا مسلمانان غیر مسلمان، آنان قرنها تلاش کرده

 1)رودی پارت، ناع کنند و به دین خود جذب کنندرا با زبان خودِ مسلمانان، بر بطلان اسلام اق 

پژوهان غیر مسلمان را  های اسلام. این رویکرد سوگیرانه، ضرورت پاسخ به هجمه(14:  2011
 کند. برای پژوهشگران مسلمان ایجاد می

پژوهان غیر مسلمان است که پژوهشهایی  م( یکی از اسلام  1925-2015)2»جیمز آندرو بلمی«
به منظور اثبات تحریف شدن لفظی قرآن کریم انجام داده و در نهایت، واژة جایگزینی برای  

پژوهان غیر مسلمان، الفاظ قرآن کریم پیشنهاد داده است که نسبت به سایر اقدامات اسلام
کلمة »اعراف«  تازگی و غرابت دارد. او در قسمتی از پژوهشهای خود بر این باور است که  

  أَنْ   الْجَنَّةِ  أَصحْابَ  نادَوْا  وَ  بِسیماهُمْ  کُلاًّ  یَعْرِفُونَ  رِجال   الْأَعْرافِ  عَلَى  وَ  حِجاب    بَیْنَهُما  در آیة »وَ
برداران قرآن کریم در زمان  نسخه، توسط  (46)اعراف:  3«یَطْمَعُون  هُمْ  وَ  یَدْخُلُوها  لَمْ  عَلَیْکمُْ  سَلام 

اینکه   نباشد و  کتابت آن، تحریف شده و همین امر سبب شده است که معنای آن واضح 
اند، به سبب همین  اقوال گوناگونی را در معنای این واژه ابراز کرده  بعدها مفسّران قرآن کریم

برداران بوده و همین امر منجر شده است که مفسّران در درک معنا و مفهوم این  اشتباه نسخه
پیشنهاد  واژه دچار سردرگمی شوند.   »اعراف« دو  برای جایگزین کردن کلمة  بلمی  جیمز 

کند: نخست، جایگزین کردن کلمة »اجراف« و دوم، جایگزین کردن کلمة »احرُف«.  ارائه می
پژوهش حاضر، به دنبال نقد تفصیلی دیدگاه جیمز بلمی در خصوص پیشنهاد اصلاح کلمة  

های  »اعراف« در قرآن کریم است. بر این اساس، پرسش اصلی عبارت است از اینکه: جنبه
شده از  یلی، به شبهة مطرحتحل -ضعف ادّعای او چیست؟ و بر آن است که با روش توصیفی 

 سوی او پاسخ دهد.

 
1. Rudi Paret 
2. Jamzes Andrew Bellamy 

  شناسند، مى   سیمایشان  از  را[  دسته دو   آن  از]  یك  هر  که  ندامردانى  اعراف،  بر   و  است،  حایلى  ،[گروه ]  دو  آن  میان  . »و3
 . شما« بر  سلام: که دهندمى آواز -دارند امید[ بدان[ ]لى] و  نشده  آن وارد هنوز  که -را بهشتیان  و
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 . پیشینه 1
برخی پژوهشگران بر این باورند که »حجم مطالعات قرآنی غیر مسلمانان نسبت به کتاب الهی  

:  1394)معارف،  از چنان کمّیتی برخوردار است که قطعاً با پژوهشهای مسلمانان قابل قیاس نیست« 

پژوهان غیر مسلمان سبب شده که تاکنون پژوهشهای متنوعی نیز  . کثرت فعالیتهای اسلام(15
دربارة پژوهشهای بلمی نیز نقدهایی تا پیش    بر روی آثار آنان از سوی مسلمانان انجام شود. 

از این منتشر شده است. از جمله: مقالة »بررسی انتقادی اصلاح واژة اترک در سورة دخان  
بلمی«  جیمز  ناصرمعدلی،  توسط  و  توصیفی(1402)معارف  روش  با  مقاله،  این  در  نویسندگان   .-  

سورة دخان باید به واژة »انزل« تغییر داده   24لمی را که واژة »اترک« در آیة تحلیلی ادّعای ب
را رد کرده دیدگاه  این  آن،  مواضع ضعف  با آشکار کردن  و  نقد کرده  اند. حاجی  شود، 

نجات و  آزادانیاسماعیلی  پاره  (1401)بخش  مقالة  »نقد  مقالة  اصلاحی  در  پیشنهادات  از  ای 
اند. هر چند  مصحف، اثر جیمز بلامی« اجمالاً شش پیشنهاد از میان سخنان بلمی را نقد کرده

یکی از این شش مورد واژة اعراف است، اما در این مقاله زاویة نگاه تاریخی برای نقد اتخاذ  
شده است و پس از اشاره به دیدگاه بلمی و سایر مفسّران و اختلاف برداشتها از آیات قرآن 

م مصحف، پذیرش ادعای بلمی دربارة واژة اعراف بسیار  کریم، تنها به دلیل تصرف در رس
شناسی و سیاق آیات  دشوار دانسته شده است. لذا در پژوهش حاضر، از قواعد عربی، واژه

 اند نیز استفاده شده که در پژوهش پیشین وجود ندارد. دینیکه دلایلی برون
ناصحیح و غیر عالمانه« به ارزیابی    پیشنهادی»مسجل،  در مقالة    (1393)زاده و امامی دانالوفقهی

آیة   در  کریم  قرآن  متن  تصحیح  برای  بلمی  جیمز  پیشنهادهای  از  انبیا   104یکی   1سورة 
با  در مقالة    ( 1401)اند. امیری دوماریپرداخته بلمی در ارتباط  انتقادی دیدگاه جیمز  »تحلیل 

  أُمَّة    إِلى  الْعَذابَ  عَنهُْمُ  أخََّرْنا  لَئِنْ  قرائت واژة امهّ« دیدگاه بلمی را دربارة آن بر اساس آیات »وَ 
  بِهِ  کانُوا  ما  بهِِمْ  حاقَ   وَ  عَنهُْمْ   مَصْرُوفاً  لَیْسَ   یَأتْیهِمْ  یَوْمَ  ألَا  یَحْبِسُهُ  ما  لَیَقُولُنَّ  مَعْدُودَة 
)یوسف: 3«فأََرْسِلُون  بِتَأْویلهِِ  أُنَبِّئکُُمْ  أَنَا  أُمَّة   بَعْدَ  ادَّکَرَ  وَ  مِنهُْما  نجَا  الَّذی  قالَ  و »وَ  (8)هود:  2«یَسْتهَْزِؤُن

 
  که   روزى   (؛104«)انبیا:  فاعلِین  کنَُّا  إِنَّا  علََینْا  وَعْداً  نُعیدُهُ  خلَْق   أَوَّلَ   بدََأْنا  کمَا  لِلْکُتُبِ   السِّجِلِّ  کطََیِّ  السَّماءَ  نَطْوِی   یَومَْ . »1

  آن  دوباره   کردیم،  آغاز  را   آفرینش  نخست  بار   که  گونه   همان .  پیچیمدرمى  هانامه  صفحه  پیچیدن   در   همچون  را  آسمان
 . آنیم ة دهند انجام ما که ما  ة عهد  بر است اىوعده . گردانیمبازمى را
  باش،   آگاه  « دارد؟مى  باز  را  آن  چیز  چه : »گفت  خواهند  حتماً   افکنیم،   تأخیر  به   آنان   از  چندگاهى   تا   را   عذاب   اگر  . »و 2

 . گرفت« خواهد فرو  را آنان کردندمى مسخره  که را آنچه و  نیست، بازگشتنى ایشان از  برسد آنان به [ عذاب] که روزى

[ زندان]  به  مرا:  گفت  بود  آورده   خاطر   به[  را  یوسف]  چندى  از  پس  و  یافته  نجات   که[  زندانى]  دو  آن   از  کس  آن  . »و3
 . دهم« خبر آن تعبیر از را  شما تا  بفرستید
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»  (1401)نقد کرده است. جزینی و رضایی هفتادر  (45 انتقادی دیدگاه جیمز در مقالة  تحلیل 
آیة   دربارة  تحلیلی  88بلمی  روش  با  زخرف«،  اختلاف    - سورة  و  قرائات  منابع  انتقادی، 

اند. توضیح آنکه بلمی در  اند و دیدگاه بلمی را در این باره نقد کردهالخطی را کاویدهرسم
سورة زخرف، ناصحیح است    88یکی از مقالاتش بر این باور است که قرائت »و قیله« در آیة  
نکونام امیری دوماری و  تغییر داد.  قبله«  »و  به  باید آن را  مقالة  (1398)و  انتقادی  »  در  تحلیل 

)عبس:  1أَبًّا«  وَ  فاکهِهًَ  اصلاح واژة اب در قرآن توسط جیمز بلمی«، دیدگاه بلمی را دربارة آیة »وَ

»لبا« تغییر کند.نقد کرده  (31 به  باید  »ابا«  باور است که  این  بر  بلمی در این آیه  امیری    اند. 
الله فاضل  نقد مبناشناختی جیمز بلمی؛ با تکیه بر آراء آیتدر مقالة »  (1398)دوماری و قمرزاده

الله فاضل لنکرانی  فرضهای بلمی را ارزیابی و با تکیه بر نظریات آیتلنکرانی«، مبانی و پیش 
 اند.نقد کرده

جنبة نوآوری پژوهش پیش رو عبارت است از اینکه با وجود پژوهشهای مذکور، تاکنون  
پاسخی به ادّعای او دربارة سورة اعراف ارائه نشده و ضروری است دیدگاه جیمز بلمی در  

 این راستا نقد شود. 

 . معرفی شخصت و آثار بلمی 2

از سنتر کالج، لیسانس علوم انسانی گرفت و  1946جیمز بلمی، مستشرق آمریکایی، در سال 
موفق به اخذ مدرک دکتری در مطالعات شرقی شد. بلمی که بیشتر مطالعاتش    1956در سال  
، مربی موقت  1957تا    1956های مطالعات اسلامی و ادبیات عرب است، در سالهای  در زمینه

، استادیار دانشگاه ایالتی وین  1959تا    1958زبان عربی در دانشگاه »پنسیلوانیا«؛ طی سالهای  
، 1968تا    1958، مربی دانشگاه »میشیگان« بود. او در طول سالهای  1960تا    1959و در سالهای  

التحصیلان آمریکا، استادیاری، دانشیاری و استادی، عضو انجمنهای فارغضمن طی مدارج  
آمشرق نوین  زبان  خاورمیانهشناسی،  مطالعات  انجمن  عرب  ادبیات  بخش  شمال  ریکا،  ای 

؛  1960؛ دانشگاه لندن،  1974  2)ژائوس کتل، ای بوده است.آمریکا و نیز انیستیتوی مطالعات خاورمیانه

 ( 1967 3پیرسون،
زمین  بلمی آثار متعدّدی در زمینة نثر و نظم زبان و ادبیات عربی و فرهنگ و تاریخ مشرق

بر  اسلام  اثرگذاری  دربارة  تحقیق  و  عربی  متون کهن  برخی  تصحیح  شامل  او  آثار  دارد. 
ادبیات عرب است. وی همچنین مدخلی در دایرالمعارف قرآن لایدن هلند با عنوان »نقد متنی  

 
 . چراگاه« و  میوه  . »و1

2. Jaoues Cattell 
3. James Douglas Pearson 
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. همچنین عناوین برخی از این متون تصحیحی و مقالات مستقل او به  (2006)بلمی،  دارد  1قرآن« 
هاوِیهَ؛ متنی در    ؛ »فَأُمُّهُ(1991)همو،  شرح ذیل است: »الرقیم یا الرقود؟ متنی در سورة هجدهم« 

یکم«  و  نهم سورة صد  قرآن« (1992)همو،  آیة  متن  برای اصلاح  پیشنهاد  »چند  و    (1993)همو،  ؛ 
 . (1996)همو، »پیشنهادهایی بیشتر برای تصحیح متن قرآن« 

در این  بیشتر آثار جیمز بلمی در قالب مقالات، در مجلات آمریکایی چاپ شده است. او  
های قرآن، تصحیف صورت گرفته و شکل اصلی  مقالات، مدعی است که در برخی از واژه

 2دهد. خود پیشنهاد می ةو صحیح کلمه و واژه را به عقید

 تبیین دیدگاه جیمز بلمی دربارة واژة اعرافب( 
توضیحات بلمی، ضمن ارائة پیشنهاد تغییر واژة »اعراف« به »اجراف« یا »احرُف«، شامل موارد  

 ذیل است: 
 3بلمی معتقد است اشکال موجود در این بخش از قرآن کریم، هم در مسائل »معادشناسی«

است و هم در عدم رعایت قواعد زبان عربی. از منظر بلمی، مشکل »معادشناسی« آیه در این  
)برای مشاهدة دیدگاه  4الاعراف« از سوی برخی از مستشرقان مانند »رژی بلاشر«است که »اصحاب

شده نیستند و آنان این واژه را ترجمه  ، به درستی شناخته(171:  1372؛ همو،  181:  1966وی، نك: بلاشر،  
یا »ترو    5اند. بلمی بر این باور است که اگر مانند برخی دیگر از مستشرقان همچون »بِلّ«نکرده

مجبور  »اصحاب  6جولیوس« کنیم،  ترجمه  بهشت«  فوقانی  قسمت  »ساکنان  را  الاعراف« 
»اصحاب بگوییم:  که  بود  »لمَْ خواهیم  عبارت  فاعل  «  یَطْمَعُون  هُمْ  وَ  یَدْخُلُوها  الاعراف« 

  یَدْخُلُوها  باشند؛ در حالی که از نظر وضع زبان عربی، فاعل بودن بهشتیان برای عبارت »لمَْ می
الاعراف«، هم در این آیه  « فصیح نیست. در واقع؛ چطور ممکن است »اصحابیَطْمَعُون  همُْ  وَ

فاعل جمله باشند و در عین حال، »ساکنان قسمت فوقانی    7سورة اعراف،   47و هم در آیة  
« باشند، به معنای  یَطْمَعُون  همُْ   وَ  یَدْخُلُوها  بهشت« نیز باشند؛ زیرا اگر آنان فاعل عبارت »لمَْ

 
1. Textual Criticism of the Quran 

 6مطالعات قرآنی در غرب، بولتن مرجع  مقالات و متون درباره  گزیده . نك: 2
3. Eschatological 
4. Régis Blachère 
5. Bell 
6. Tor Julius Efraim Andræ 

  به   چشمانشان  چون   »و  ؛(47  :الظَّالمِین«)اعراف  الْقَومِْ  مَعَ  تجَْعَلنْا  لا   رَبَّنا  قالُوا  النَّارِ  أَصْحابِ  تلِْقاءَ  أَبْصارهُُمْ  صُرِفَتْ   إِذا  . »و7َ
 . مده« قرار  ستمکاران گروه  ة زمر در را ما پروردگارا،: گویندمى شود، گردانیده دوزخیان سوى
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الاعراف« هنوز مطمئن نیستند که اهل بهشت خواهند بود یا اهل دوزخ. آن است که »اصحاب
 الاعراف« را »ساکنان قسمت فوقانی بهشت« تصور کرد. توان »اصحاببنابر این، نمی

اشکال قواعد زبان عربی نیز از منظر بلمی در این است که کلمة »اعراف« به معنای استعاره از  
از مکان   استعاره  بعد از قرآن کریم، در زبان عربی از آن برای  یا  ناظر نیست و قبل  مکان 
ناظران استفاده نشده است. اگر کلمة »اعراف« را به عنوان استعاره از مکان ناظران بپذیریم و  

نا به دیدگاه برخی مفسّران، معنای آن را قسمت فوقانی کلمة »حجاب« بدانیم که در آیه  ب
رجِال «؛ یعنی    أَعْرافهِِ   عَلَى  وَ  حجِاب   بَیْنَهُما  بود: »وَذکر شده است، آنگاه باید عبارت چنین می

ر  واژة »اعراف« باید حامل ضمیری باشد که به کلمة »حجاب« بازگردد، ولی چنین ضمیری د
 متن نیست.

دهد و بنابر این، بلمی کلمة »اجراف« را برای جایگزین کردن با کلمة »اعراف« پیشنهاد می
توضیح داده است که »اجراف« جمع کلمة »جُرُف« یا »جُرف«، به معنای »کناره و لبه« است.  

داند. همچنین بلمی کلمة »احرُف«  او علت بروز این تغییر را مشکلات کاغذ و استنساخ می
کند و توضیح  را به عنوان پیشنهاد دوم خود برای جایگزین کردن با کلمة »اعراف« معرفی می

دهد که این کلمه، جمع »حَرف« به معنای »کناره و لبه« است. بلمی معتقد است اگر کلمة  می
»احرُف« را در نظر بگیریم، برای توجیه عدم وجود »الف« دوم باید گفت: حرف »الف« دوم  

ر زمان »عثمان« یا در زمان فرمانداری »عبیدالله بن زیاد« به این کلمه  در کلمة »اعراف« یا د
اضافه شده است. در نظر او، این »الف« مشمول همان اصلاحی است که در آن اصلاح حدود  

 الخط قرآن کریم اضافه شده است. دو هزار »الف« در رسم
دهد که پیشنهاد دوم خود؛ یعنی کلمة »احرف« را به »اجراف«  در نهایت، بلمی توضیح می

رود و به علت وجود حالت  دهد؛ زیرا در این حالت، معنای تشبیهی کلمه از بین میترجیح می
و شباهت میان این آیه با حالت تردید    1سورة حج   11مفرد این واژه، یعنی »حرف« در آیة  

سورة حج    11الاعراف« در بهشتی بودن یا جهنمی بودنشان با تردیدی که در آیة  »اصحاب
 ( 571: 1993)بلمی، دربارة پرستش خداوند مطرح است، سازگار خواهد بود.

 
  الْآخِرَةَ  وَ  الدُّنیْا  خَسِرَ  وَجهْهِِ  عَلى  انْقلََبَ  فِتنْةَ   أَصابتَْهُ  إِنْ  وَ  بهِِ  اطمَْأَنَّ  خیَْر   أصَابهَُ  فَإِنْ   حَرْف   عَلى  اللَّهَ  یَعبْدُُ  مَنْ  النَّاسِ  مِنَ  . »و1َ

.  پرستدمى[ عمل بدون و]  حال  یك بر  فقط  را خدا که است کسى مردم میان  از »و  ؛(11  :«)حجالْمبُین الخُْسْرانُ هُوَ  ذلِكَ
  این. است دیده  زیان آخرت و دنیا  در. برتابد  روى رسد بدو بلایى  چون و یابد، اطمینان بدان برسد او  به خیرى اگر پس
 . آشکار زیانِ همان است
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 . نقد اجمالی و تدبرّ در سیاق 1

توان چهار محور را برای دیدگاه بلمی در نظر گرفت: نخست، عدم شناخته شدن و درک  می
رخدادهای قیامت  کیستی »اصحاب اعراف« از سوی برخی مستشرقان؛ دوم، اختلاف گزارش  

کند؛ سوم: عدم کاربرد واژة »اعراف« در معنای مکان  که از این دو به »معادشناسی« یاد می
ناظر در زبان عربی پیش یا پس از نزول وحی و چهارم، عدم وجود ضمیری در واژة »اعراف« 

پژوهان غیر مسلمان دربارة اینکه  که به »حجاب« بازگردد. حال آنکه عدم اطلاع برخی اسلام
اند یا خطای علمی آنان در تشخیص اینکه اصحاب اعراف چه  اصحاب اعراف چه کسانی

موقعیتی دارند، نشانة کمی مطالعات آنان است و نه تحریف شدن قرآن کریم! تا نیاز باشد  
های ادبی و  برای واژگان قرآنی جایگزین تعیین شود، بدون توجه به خصوصیات و ویژگی

اصیل قرآن کریم در نظم اعجازانگیز آن. علاوه بر این، بلمی تحلیل  های  کارکرد خاص واژه
دهد؛ زیرا شناخت درست تاریخ اسلام، به ویژه تاریخ  درستی از تاریخ قرآن کریم ارائه نمی

دهد که قرائت شفاهی قرآن کریم بر حالت نوشتاری آن  قرآن کریم، این نتیجه را نشان می
اشتباه نسخه بیان  برداران نمیحاکم بوده و  به  توانسته سبب تغییر واژگان قرآن کریم شود. 

به  روشن  پیامبر اکرم)ص(، نسل در نسل  به ویژه  به اهتمام تمام مسلمانان و  تر؛ قرآن کریم 
 صورت شفاهی حفظ و صیانت شده است. 

 . نقد تفصیلی دیدگاه بلمی 2

شود. در این  در نقد تفصیلی دیدگاه بلمی، یك به یك محورهای ادعای او بررسی و نقد می
پژوهی، قواعد زبان و ادبیات عربی و روایات  راستا، مراجعه به سیاق آیات، معناشناسی و لغت

 تفسیری راهگشا خواهد بود.

 یک( سیاق آیات 

را که کلمة   46شود، سیاق مربوط به آیة  بندی که در برخی تفاسیر دیده میبر اساس سیاق
. با بررسی  (109:  8، ج  1417)طباطبایی،  در نظر گرفت  37توان از آیة  »اعراف« در آن قرار دارد، می

 شود. ،  اشتباه بلمی در تحلیل این آیات آشکار می46آیات قبل از آیة 
خداوند در آیات قبل از آیة مورد بحث، وضعیت جهنمیان و بهشتیان در جهنم و بهشت و 

ای را که میان آن دو گروه پس از رسیدن به پاداش و جزای اعمالشان در جریان است،  مکالمه
می اعراف:  کندروایت  بیان می(37- 45)رک:  آن، خداوند  از  پس  دستة  .  دو  این  میان  که  کند 

. بنابر این، بر خلاف تصور بلمی، چنین نیست  (46)اعراف:  بهشتی و جهنمی، حجابی قرار دارد
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که هنوز بهشتی یا جهنمی بودن افراد، اعم از اصحاب اعراف و دیگران، مشخص نشده باشد. 
 کند.تر میدر ادامه، بررسی آیة مذکور نیز اشتباه بلمی را روشن 

 دو( واژگان آیه 

پژوهان غیر مسلمانی مانند  کند. نخست اینکه، اسلامبلمی دو اشکال در این قسمت مطرح می
رژی بلاشر، از ترجمة کلمة »اعراف« ناتوان بوده و صرفاً به نقل قول و اختلاف دیدگاهها  

اند. دوم اینکه، کلمة »اعراف« در معنای »مکان بلند«، چه قبل از وحی این آیات  بسنده کرده
 و چه پس از آن به کار نرفته است.

کلمة »حجِاب« در آیة مورد بحث، از ریشة »حَجب« است و این ریشه به معنای »مَنع« و »هر 
؛ ابن فارس،  107:  1، ج  1404؛ جوهری،  86:  3، ج  1409)فراهیدی،  چیزی که مانع چیز دیگر شود« است

،  1409فراهیدی،  )شودمی  حائل  چیز  دو  بین  که  ساترى  عبارت است از  و »حِجاب«   (143:  2، ج  1404

اند که حجاب در اینجا مانع از رسیدن نعمت  و مفسّران بر آن  ( 107:  1، ج  1404؛ جوهری،  86:  3ج  
؛  409:  4تا، ج  ؛ طوسی، بی219:  1412)راغب،  شودبهشتیان به دوزخیان و عذاب دوزخیان به بهشتیان می

، ج  1409)فراهیدی،  »اعراف« نیز جمع »عرف« است.  .(122:  8، ج  1417، ؛ طباطبایی14:  3، ج 1418بیضاوی، 

 ( 208:  2، ج 1421؛ ازهری،  121: 2
بر آنبرخی لغت مفهوم  پژوهان  بر  نماینگر دو اصل است. یك اصل  ریشة »عرف«  اند که 

کند و به »یال اسب« از همین رو »عرف« گفته  پشت سر هم آمدن و مرتب بودن دلالت می
کند و مفاهیمی مانند »معرفه«  شود. اصل دوم بر سکون، ثبات، آرامش و طمأنینه دلالت میمی

:  4، ج  1404)ابن فارس،  شوداند؛ زیرا نکره بودن سبب توحُّش و ترس میو »عرفان« از این اصل

جایی(281 در  هستند،  اعراف  در  که  کسانی  این،  بنابر  نظم،  .  ثبات،  مانند  مفاهیمی  که  اند 
های آن است. علاوه بر این، باید توجه داشت  آرامش، شناخت، درک و دریافتن، از ویژگی

  »تاج   اسب« و  »یال  معنى  که به  نیز در »عرف«   شنى  هاىتل  و  حجاب   بالاى  قسمتهاى  که معناى
شود. در واقع؛ در زبان  می  چیزى«   هر  بالاى  »قسمت  است، نهفته است و این شامل  خروس« 

شود؛ زیرا از هر مکان پستی، آشکار)=أَعرَفَ(  عربی به هر مکان مرتفعی »عرف« گفته می
  معناى   به کار رود،   هرجا  ریشه  این   که   شودمى  با این توضیح معلوم  .(410:  4تا، ج  )طوسی، بی1است 
. بنابر این، دیدگاه بلمی  (122:  8، ج  1417،  ؛ طباطبایی219:  1412)راغب،  نهفته است  آن  در   بلندى  و  علو

دربارة ناشناخته بودن واژه، صحیح نیست و اینکه برخی مترجمان غیر مسلمان قرآن کریم از 
 اند، نشانة عدم تتبع کافی آنان است.ترجمة آن عاجز بوده

 
 . انخفض« مما أعرف بظهوره  لأنه   عرفا، یسمى الأرض من مرتفع کل . »و1
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معنای مکان بلند در شعر  پاسخ اشکال دوم اینکه: بر خلاف تصور بلمی، کلمة »اعراف« به  
شعرای جاهلی عرب به کار رفته است. برای مثال، کاربرد این واژه در معنای »مکان مرتفع«  

 چنین است: 1در شعر شمّاخ 
 رَاکِز « الرِیحِ وجَههَُ  نحََاحَا رِمَاح          کَاَنَّهَا  تَعَالى بِاعرَاف  ظَلتُ »وَ

  آنها   باد  و   شده  کوبیده  زمین  در  که  اندهایىنیزه  گویى   که   روممى  بلندى  هاى به قله  یعنی »من 
بنابر این، اینکه بلمی تصور کرده است واژة »اعراف« قبل یا بعد از    .است«   کرده   منحرف  را

 قرآن کریم در زبان عربی به کار نرفته، صحیح نیست. 

 سه( قواعد زبان و ادبیات عربی 

کند، این است که در کلمة »اعراف« ضمیری قرار  اشکالی که بلمی در اینجا مطرح می
 ندارد که به کلمة »حجاب« بازگردد.

تواند  پاسخ اشکال بلمی این است که در زبان و ادبیات عربی، »ال« در چنین مواردی می
  نَهَى وَ رَبِّهِ مَقَامَ خَافَ مَنْ أَمَّا ؛ مانند آیة »وَ(108: 8، ج  1420)ابن عاشور، الیه باشدعوض از مضاف

که »ال« در کلمة »الْمَأْوَى«، عوض   (04-41نازعات:/ )« الْمَأْوَى هِیَ الجَْنَّةَ * فَإِنَّ  الْهَوَى عَنِ النَّفْسَ
  الیه محذوف است که در آیة قبل ذکر شده و تقدیر آن چنین است: »فَإِنَّ از عبارت مضاف

  عبارت »من  جایگزینربه و نهی النفس عن الهوی«؛ یعنی »ال«  مقام خاف من  هِیَ مأوى  الجَْنَّةَ
. بنابر این، در اینجا  (270: 14تا، ج  منظور، بی ؛ ابن96:  14، ج  1421)ازهری، ربه...« شده است مقام خاف

 گردد. نیز »ال« در کلمة »الاعراف« جایگزین ضمیری شده است که به »حجاب« برمی
  ذکر  »اعراف«   از  قبل  را  »حجاب«   آنجا که  در سخن برخی از مفسّران چنین آمده است: از

  و   بهشتیان  از  مردم  جمیع  بر  مشرف  اعراف«   »اهل:  فرموده  اینکه  از  همچنین   و  کرده
  حائل  که   است  حجابى  بالاى  قسمتهاى  »اعراف«،  از  منظور  که  شودمى  معلوم  اند،دوزخیان

  هم   و  بینندمى  را  دوزخیان   هم   آنجا،  در  اعرافیان   که  به طورى  است؛  بهشت  و  دوزخ  بین 
توان تعابیر مشابهی یافت؛ مانند اینکه  . در سایر زبانها نیز می( 122:  8، ج  1417)طباطبایی،  را  بهشتیان 

توضیحاتی دارد«. در اینجا شاهد مثال    حاشیهدر زبان فارسی گفته شود: »کتابی دارم که در  
کلمة »حاشیه« است. توضیح آنکه، لازم نیست حتماً در آن ضمیری باشد که به کلمة »کتاب«  

 
  « اخشمّ»و لقب او    « معقل»، از شاعران جاهلی عرب است که اسلام را نیز درک کرد. نام او  «هبن حرمل  راراخ بن ضِمّشَ. »1

در زمان خلافت عثمان درگذشت. دیوان او را شیخ احمدبن    در جنگ قادسیّه حضور داشت و در جنگ موقان،  بود.
 ، مدخل شمّاخ( 1377؛ دهخدا،  1329:  2  ج ،1386.)تهامی، ق چاپ کرده است 1317امین شنقیطی در سال 
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چنین   را  جمله  زبان،  فارسی  مخاطب  بلکه  شود؛  مشخص  جمله  منظورگویندة  تا  برگردد 
 اش توضیحاتی دارد«. فهمد که منظور این است که: »کتابی دارم که در حاشیهمی

سورة    13برخی دیگر از مفسّران، خود »اعراف« را به استناد معنای این آیه و ارتباط آن با آیة  
؛ نقل از:  410:  4تا، ج  )طوسی، بیدانند که در این آیه به آن اشاره شده است.دیواری می  1حدید،

 مجاهد و سدی( 
 چهار( اصحاب اعراف 

می مطرح  را  اشکالاتی  دیدگاهش  اثبات  برای  خود  بلمی  جای  هرچند  کار  گره  اما  کند، 
با   »اعراف«  ارتباط  و  ضمیر  به  بلمی،  دیدگاه  در  اصلی  نکتة  آنکه؛  توضیح  است.  دیگری 

»اصحاب بلکه در شناسایی هویت  نیست،  مرتبط  این  »حجاب«  او خود  الاعراف« است که 
 کند.شناسی« معرفی میموضوع را اشکال در »آخرت

:  8  ، ج1412)ر.ک: طبری،  2در این باره و هویت این »اصحاب«، دیدگاههای متعددی وجود دارد 

:  4، ج  1415؛ آلوسی،  248:  14، ج  1420رازی،    ؛ فخرالدین653:  4، ج  1372؛ طبرسی،  411:  4تا، ج  ؛ طوسی، بی136

 
  بَینْهَُمْ   فَضُرِبَ   نُوراً   فَالتَْمِسُوا  وَراءَکُمْ  ارْجِعُوا   قیلَ   نُورِکُمْ  مِنْ   نَقتْبَِسْ  انْظُرُونا   آمَنُوا   للَِّذینَ  الْمنُافِقاتُ  وَ  الْمنُافِقُونَ   یَقُولُ  . »یَوْم1َ

  ایمان  که  کسانى  به  منافق  زنان  و  مردان  روز،  ( »آن13الْعَذابُ« )الحدید/    قبِلَِهِ  مِنْ  ظاهِرُهُ  وَ   الرَّحمَْةُ  فیهِ  باطنُِهُ  باب   لهَُ  بِسُور 
  درخواست   نورى  و  برگردید  بازپس: »شودمى  گفته.«  برگیریم[  اندکى]  نورتان  از  تا  دهید  مهلت  را  ما: »گویندمى  اندآورده 
  عذاب  به   روى   ظاهرش  و  است  رحمت  باطنش :  است  اى دروازه   را   آن  که  شودمى  زده  دیوارى  آنها  میان   گاه   آن.«  کنید
 «.دارد

 دیوارى»  .«است  مشرف  طایفه  دو  هر  بر  که  است  چیزى  ،»اعراف  مطرح شده است:  ذیلاقوال    »اعراف«  معناى  ة . دربار2
  . «نشینندمى  تل   آن   بر  گنهکاران  از  اى عده   که   جهنم   و   بهشت   بین   است  ى تلّ»  .«است   تاج  داراى   ،خروس  مانند   که   است

  ،»اعراف  . «دارد  آن  به  ( اشاره13  :باب «)حدید  لهَُ   بِسُور    بَینْهَُمْ   »فَضُرِبَ  ةآی  که   است  منافقین  و   مؤمنین  بین   دیوار   همان  این»
  . «است  معروف  صراط  همان   »اعراف  .«دارند   مردم  حال  از   آگهى  رجالى  ،قیامت  در   یعنى  ؛ است  آشنایى  و تعرف  معنى   به

نیز دیدگاههای ذیل وجود دارد  دربارة  اشراف  :»اصحاب الاعراف«   کرامت  به  خلایق  بین   از  که   اندبزرگانى  و  »آنان 
  ترجیح  سیئاتشان  بر  حسناتشان  نه  است؛  برابر  سیئاتشان  و  حسنات  که  اند»قومى  .اند«شده   ممتاز  و  مخصوص  خداوندى

  »اعراف«  بر  مدتى   تا  خداوند  ناچار  .آیند   در  دوزخ   به  تا   گرفته  فزونى  حسناتشان  بر  سیئاتشان  نه  و   شوند  بهشت  داخل  تا  دارد
  اهل»  . «دکنمى  بهشت   داخل   را  نآنا   خود،  رحمت   به   سپس   ده،کر  بازداشتشان  ،دوزخ  و   بهشت  بین  است   اىدرجه  که

  . «ندازنازادگان»  .«اندرفته  دنیا   از  تکلیف  حد  به  رسیدن  از  قبل  که  کفارند   از  کودکانى»  . «ندا جن  ةطایف  از   مؤمنین»  .«ندافترت
  از   را  کسى  هر  و  انداشخاص  ناظر  ،اعراف  بالاى  بر  که   انداىملائکه»  .«بالیدندمى  خود  خوبى  به  دنیا   در  که  نداکسانى»

که.  «شناسندمى  اشقیافه  و  سیما پرسش  این  به  پاسخ  در  دیدگاه  این    انوثیت  و  رجولیت  به  صفمتّ  ملائکه  صاحبان 
  مرد شکل بهاما  ،ندارند زن و مرد ملائکه  که است درست :گویندمى کرده؟ رجال به تعبیر آنها از آیه چطور شوند،نمى

  بر و شده  جدا مردم از ،نداخلایق بر گواهان اینکه براى هم و دارند که احترامى خاطر به هم که اند(ع)انبیاء» .آینددرمى
  فقها  و  صلحا »  . «روندمى  بدانجا   خود  امت  افراد  بر  دادن  شهادت  براى  که   نداامتى  هر  از  عادل   مردمان»  . «دارند  قرار  اعراف

  تا  ایستندمى  صراط   از   اىنقطه  در  که   طیار   جعفر  و(  ع)على  حمزه،  عباس،:  از  عبارتند   اعراف  رجال»  . «ندباشمی  علما   و
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اینکه: نخست. جمع(126:  8، ج  1417،  ؛ طباطبایی363 آنکه،    بندی اقوال مختلف عبارت است از 
صاحبافرادی  الاعراف« »اصحاب  از  مراد که  برخی  اند؛منزلت  و  مقام  اند   اندگفته  حال 

  علما  اندگفته  بعضى  اعمال،  بر  گواهان  اندگفته  بعضى  ع(،)انبیا   منزلت،  و  مقام  این   دارندگان
  بر  حسناتشان  نه  که  اندکسانى  آنها  آنکه،  دوم  .انددیگرى  اشخاص  اندگفته  بعضى  فقها و  و

 . حسناتشان بر سیئاتشان نه  و دارد ترجیح سیئاتشان
»اصحاب بود  خواهیم  مجبور  نخست  فرض  اساس  بر  که  توضیح  این  با  الاعراف«)=  بلمی 

« بدانیم، در حالی  یَطْمَعُون  همُْ   وَ  یَدْخُلُوها   مردمان قسمت فوقانی بهشتی( را فاعل عبارت »لمَْ 
«  یَطْمَعُون  هُمْ  وَ   یَدْخُلُوها  که از نظر وضع زبان عربی، فاعل بودن بهشتیان برای عبارت »لَمْ

، فاعل جمله  47الاعراف« هم در این آیه و هم در آیة  فصیح نیست و از طرفی، »اصحاب
الاعراف« را نه به معنای »ساکنان قسمت فوقانی  دهد و »اصحابمیاست؛ قول دوم را ترجیح  

بهشت اهل  نیستند  مطمئن  هنوز  که  »کسانی  معنای  به  بلکه  معرفی بهشت«،  دوزخ«،  یا  اند 
 کند. می

 کنیم. بعد از بررسی سیاق آیات، قول ارجح را معرفی می
نیز   1سورة فتح   29. کاربرد این واژه در آیة  (438:  1412)راغب،  است  علامت  معناى  به  »سیما« 

 مؤید این معناست. 
یا    حجاب   بالاى  قسمتهاى   »در:  شودمى  نزدیك به این مضمون  آیه  بنابر آنچه گذشت، معناى

میانشان حجابی    بهشتیان  و  گروه جهنمیان  دو  هر  بر  که  هستند  رجالى   در جایی مرتفع، که 
شناسند«. حال به قول امثال  مى  علامتهایشان  و  قیافه   به  را  بهشت  و  جهنم   اهل  اند؛است، مشرف

اند یا دوزخ« یا به نظر دیگر اند که هنوز مطمئن نیستند اهل بهشتبلمی، این افراد »کسانی
 اند«.منزلت و  مقام مفسّران، این افراد »صاحبان
معلوم می آنچه گذشت  اهلاز  که    اهل   و  بهشت  اهل   دوزخیان،:  اندطایفه  سه  محشر  شود 

. با توجه به کاربرد کلمة »رجال« بدون »الف و لام« در آیات  (122:  8، ج  1417)طباطبایی،  اعراف
دلالت که  کریم  قدرت    2دارد   تعقل  و   اراده  در  قوى   انسان  بر  قرآن  دارای  آنان  اینکه  و 

 
  ضحاک   از   المعانىروح  در   آلوسى  را   قول  این  «.بشناسند   روى  سیاهى   به  را  خود  دشمنان  و  روى   سفیدى   به   را   خود  دوستان

 . است کرده  نقل  عباس ابن از

مِنْ  فی  . » ]...[ سیماهُم1ْ  هایشانچهره   در   سجود  اثر  بر  آنان[  مشخّصه]  علامتِ(؛  29« )فتح:  السُّجُود ]...[  أَثَرِ   وُجُوههِِم 
 .است

  که  »مردانى ؛(37  :]...[« )نور اللَّه ذِکْرِ عَنْ بیَْع  لا  وَ تجِارَة   تلُهْیهِمْ  لا توان به این آیات اشاره کرد: »رِجال . برای نمونه می2
  یتَطََهَّرُوا   أَنْ  یحُبُِّونَ  رِجال    »]...[ فیهِ  دارد«؛ نیز نك:نمى  مشغول   خود  ]...[ به  خدا  یاد  از  را  آنان  ستدى،  و  داد  نه  و  تجارت  نه
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 1اند، تشخیص بهشتیان از جهنمیان با توجه به علامتهای آنان و نیز دیدن آنها در بهشت و جهنم
 ( 124)همان: خداوندند. درگاه مقرّبین  و منزلت الاعراف« اهل شود که »اصحابمشخص می

اند. محمد در روایات منقول از اهل بیت)ع( نیز ایشان خود را اصحاب اعراف معرفی فرموده
بن حسن صفار، در »بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلیّ الله علیهم«، بابی را به نقل  

؛ چنانکه  (495-500: 1404)صفار، شودحدیث می 19احادیث این حوزه اختصاص داده که شامل  
  کُلًّا  یَعْرِفُونَ   رِجال   الْأَعْرافِ  عَلَى   وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ   اللَّهِ   قَوْلِ  از امام صادق)ع( نقل شده است: »فِی

؛ یعنی دربارة فرمایش خداوند عزوجل که »و علی الاعراف ( 496)همان:  الْأَئِمَّة«   هُمُ  قَالَ  بِسِیماهمُْ
 اند.رجال یعرفون کلا بسیماهم«، امام صادق)ع( فرمود: آنان ائمه 

الاعراف« به معنای »مردمان قسمت بنابر این، دیدگاه افرادی نظیر »بل« که معتقدند »اصحاب
اند که از هر نوع هول  فوقانی بهشت« است، نیز چندان صحیح نیست؛ بلکه آنان دارای مقامی

 اند.باشند و در مکانی مرتفع، دارای ثبات، نظم، آرامش و قدرت شناختدور میو فزعی 
به دیدگاه نخست)اصحاب نسبت  بلمی  اهلاشکالی که    درگاه   مقرّبین   و  منزلت   الاعراف= 

می وارد  »لمَْخداوند(  عبارت  برای  بهشتیان  بودن  فاعل  است که  این    هُمْ  وَ  یَدْخُلُوها   کند، 
« از نظر وضع زبان عربی، فصیح نیست؛ در حالی که فرضیة او با سؤالاتی اساسی  یَطْمَعُون

 دهد.کند و پاسخ نمیروست که وی در مقالة خود به آنها اشاره نمیروبه

 
  که  را کسانى  خدا و  سازند، پاک را خود  دارند  دوست  که  اندمردانى آن، در[  و]( »108 : « )البراءة الْمطَُّهِّرین یحُِبُّ  اللَّهُ  وَ

  میان  ( »از23  :]...[« )احزاب  علَیَهْ  اللَّهَ  عاهَدُوا   ما  صدََقُوا  رِجال   المُْؤْمنِینَ  «؛ نیز نك: »مِنَ.داردمى  دوست  اندپاکى  خواهان
  نُوحی   رِجالاً  إِلاَّ   قبَْلِكَ  مِنْ  أَرْسلَنْا  ما  کردند«؛ نیز نك: »وَ  وفا  صادقانه  بستند  عهد  خدا  با   آنچه  به   که   اندمردانى  مؤمنان
  قالُوا «؛ نیز نك: »وَ.نفرستادیم -کردیممى  وحى آنان به که ]...[ مردانى جز[ نیز] تو   از پیش ( »و109 :]...[« )یوسف إِلیَهِْم
  ما  که  را   مردانى  که  است   شده   چه  را  ما: »گویند( ]اهل دوزخ[ »مى62  :الأَْشْرار« )ص  مِنَ  نَعُدُّهُمْ   کنَُّا  رِجالاً   نَرى  لا   لنَا  ما

  فَزادُوهُمْ   الْجِنِّ   مِنَ  بِرِجال   یَعُوذُونَ  الإِْنْسِ  مِنَ  رِجال    کانَ  أَنَّهُ   بینیم؟«؛ نیز نك: »وَ نمى  شمردیممى  اشرار [  زمره ]  از  را  آنان
 « .افزودندمى آنها سرکشى بر و  بردندمى پناه  جنّ از مردانى به آدمیان از مردانى ( »و 6 :رهََقاً« )جن

:  گویند( ]اهل دوزخ[ »مى62  :الأَْشْرار« )ص  مِنَ   نَعدُُّهُمْ  کنَُّا  رِجالاً   نَرى  لا   لَنا  ما   قالُوا  . برای درک این ویژگی نك: »و1َ
  رَبَّنا   کَفَرُوا  الَّذینَ  قالَ  بینیم؟«؛ نیز نك: »وَ نمى  شمردیممى  اشرار[  زمره ]  از  را  آنان  ما  که  را  مردانى  که  است  شده   چه  را  ما»

  ورزیدند کفر که کسانى  ( »و29 :الأَْسْفلَینَ« )فصلت  مِنَ  لیَِکُونا أَقْدامنِا  تحَْتَ نجَْعَلهُْما الْإِنْسِ  وَ الجِْنِّ  مِنَ  أَضَلاَّنا الَّذَیْنِ  أَرِنَا
  قدمهایمان  زیر  را  آنها   تا   ده  نشان  ما  به   کردند  گمراه  را  ما  که   انس   و   جنّ  از[  گرىگمراه ]  دو  آن  پروردگارا،: »گفتند

  کارى   را  آنان  از  کسى  هر  روز،  آن  ( »در37  :)عبس  یُغنْیهِ«  شَأْن   یَوْمئَذِ   منِهُْمْ  امْرِئ   نیز نك: »لِکلُِّ«؛  .«شوند  زبون  تا  بگذاریم
  وَ   الرَّحمْنُ  لهَُ  أَذِنَ  مَنْ  إِلاَّ  یتََکلََّمُونَ  لا   صَفًّا  الْملَائِکَةُ  وَ  الرُّوحُ  یَقُومُ  « نیز نك: »یَومَْ.داردمى  مشغول   خود  به  را  او  که  است
[  خداى] که کسى مگر نگویند، سخن[ مردم] و ایستند،مى صف به فرشتگان و  «روح» که ( »روزى38  :صَواباً« )النباء  قالَ

 « .گوید  راست سخن و دهد، رخصت او  به رحمان
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الاعراف« وارد  چرا »اهل بهشت« به فرمان »اصحاب  1های بعدینخست اینکه، با توجه به آیه
شود؟ در حالی که با فرض اعرافیان باعث امنیت و آرامش آنان می  2شوند و »سلام« آن می

الاعراف« سرنوشتی نامشخص دارند! دوم اینکه، چرا خداوند در مقابل  بلمی، خود »اصحاب
کند و آن را ردّ  مده( سکوت می قرار ستمکاران  گروه زمرة  در را  ما دعای آنان)پروردگارا،

اش ناگزیر کند که در فرضیهپذیرد؟ سوم اینکه، چرا بلمی به این نکته اشاره نمیکند و مینمی
« را »استینافیه« یا »وصفیه« بگیرد؟ در  یَطْمَعُون  همُْ  وَ  یَدْخُلُوها  از این خواهد بود که جملة »لمَْ

  الاعراف« خبر دهد، باید براى »اصحاب حال از و باشد مطلب ابتداى جمله این  حالی که اگر
 »وَ  در  که  همچنان  شود؛  اشاره  آن  به  ضمیر  با  آنکه  نه  شود،  اظهار  مجدد فاعل  اشتباه،  رفع
است،جمله  که  (48)اعراف:  رِجالًا«   الْأَعْرافِ  أَصحْابُ  نادى »استینافیه«    یعنی  فاعل  اى 

تکرار»اصحاب جملة.  است  شده  الاعراف«  هم    اوصاف  که  باشد  »وصفیه«   اگر 
  هستند   رجالى  اعراف  »بر:  چنین خواهد شد  کلام  تقدیر  کند،را بیان می  الاعراف« »اصحاب

  دارند«، که فرض بعیدی است؛ زیرا با فرض »وصفیه«  را   آن  آرزوى  و  نشده بهشت  داخل  که
  هیچ   بدون  (47)اعراف:  عَلَیْکُمْ ]...[«   سَلام   أَنْ  الْجَنَّةِ  أَصحْابَ  نادَوْا  »]...[ وَ  عبارت  این جمله،  بودن
 )همان(.نیست جایز  انداخته که فاصله موصوف«  و »صفت  بین  دلیلی

  إِذا   وَ  یَطْمَعُونَ   همُْ   وَ  یَدْخُلُوها   معناى »]...[ لمَْ  برگشتن  احتمال  یعنى  احتمال؛   باید دانست همین
  بهشت اهل به چشمشان  الاعراف وقتى»اصحاب اینکه به (46- 47)اعراف: أَبصْارهُُمْ ]...[«  صُرِفَتْ

  به  دوزخ  به  رفتن   از  افتد،مى  دوزخیان  به  چشمشان  وقتى هم  کنند،مى  بهشت  آرزوى  افتدمى
  که  بدانند  مردانی  را   الاعراف« »اصحاب  اى همچون بلمی،عده  شده  باعث  برند«،مى  پناه   خدا

است. در نتیجة این برداشت اشتباه، بلمی کلماتی مانند »احرف« یا    برابر  سیئاتشان  و  حسنات 
 کند.می»اجراف« را پیشنهاد 

 
  اینان  آیا»  ؛ (49  :«)اعرافتَحْزَنُونَ  أَنْتُمْ   لا   وَ   علَیَْکُمْ  خَوْف    لا   الجَْنَّةَ   ادْخلُُوا   بِرَحْمةَ    اللَّهُ   یَنالهُُمُ   لا   أَقْسَمتُْمْ   الَّذینَ   هؤُلاءِ   »أَ   .1

  نه.  درآیید  بهشت  به[  اینك]  رسانید؟  نخواهد  رحمتى  به  را  آنان  خدا  که  کردیدمى  یاد  سوگند  که  نبودند  کسان  همان
پرسند:  »اصحاب الاعراف« خطاب به »اهل دوزخ« می  ،توضیح آنکه در این آیه  .«شویدمى  اندوهگین  نه  و  شماست   بر  بیمى
 به   را  آنان  خدا  که  کردیدمى   یاد  سوگند  که ]شما دوزخیان[  نبودند  کسان  اند[ همان]که به بهشت وارد شده   اینان  آیا

  بر بیمى نه. درآیید بهشت به[ اینك ای اهل بهشت»] گویند:کنند و میبه بهشتیان می سپس رو «رسانید؟ نخواهد رحمتى
 . شویدمى اندوهگین نه و شماست

«  یطَْمَعُون  هُمْ   وَ   یدَْخلُُوها   لَمْ   علََیْکُمْ  سَلام    أَنْ   الْجنََّةِ  أَصحْابَ  نادَوْا  وَ  بِسیماهُمْ   کلُاًّ   یَعْرِفُونَ   رِجال    الأَْعْرافِ   عَلَى   . »]...[ َ 2
  هنوز   که  -را  بهشتیان   و  شناسند، مى  سیمایشان   از   را[  دسته  دو   آن  از]  یك   هر  که  هستند  مردانى  اعراف،  بر  »و   (46  :)اعراف
توضیح آنکه بلمی نیز معتقد است کسی که  .  «شما  بر   سلام :  که  دهندمى  آواز  - دارند  امید [  بدان[ ] لى]  و  نشده  آن  وارد

 ند. اعرافیان ،دهدکند و به آنها سلام میبهشتیان را در این آیه خطاب می
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جملة وَ  »لمَْ  اما  حال(46)اعراف:  یَطْمَعُونَ«   همُْ  یَدْخُلُوها    وصف  نه  است،  الجنه«   »اصحاب  ، 
»اصحاب»اصحاب است:  آیه چنین  تقدیر  این،  بنابر    به   هنوز  که  حالى  در  الجنه  الاعراف«. 
اصحاب  برسند،  زودتر  چه  هر  دارند  اشتیاق  و  اندنشده  داخل  بهشت سوی  ندا از    الاعراف 
 )همان( شوند«.مى

 پنج( نکات تاریخ قرآن 

اعراف   سورة  بودن  مکیّ  بحث  گرفت،  نظر  در  باید  قرآن  تاریخ  در  که  نکاتی  از  یکی 
. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم سورة  (611:  1369؛ رامیار،  340:  4تا، ج  طوسی، بی)است

نزول معروف است و این نشان  ونهمین سورة قرآن کریم در ترتیب  یا سی اعراف چهلمین 
این سوره  می با  مدنی  دورة  از  پیش  و  اکرم)ص(  پیامبر  حیات  در طول  مسلمانان  که  دهد 

سال پیش از رحلت پیامبر اکرم)ص(    11اند؛ زیرا حداقل  مأنوس و از محتوای آن آگاه بوده
نازل شده است و بارها آن را از دهان مبارک پیامبر اکرم)ص( شنیده و به حافظة خود سپرده  

مانع از رخداد اشتباه در استنساخ آیات این سوره میبوده این امر  شده است و چنین  اند و 
اشتباهی قابل تصور نیست؛ زیرا هیچ فردی، به خصوص پیامبر اکرم)ص(، نه از روی وحی و 

 بلکه حتی از روی تلاوت عامة مسلمانان، متذکر رخداد چنین اشکالی نشده است. 
همچنین باید به این نکته توجه کرد که کلمة »اعراف« سه بار در قرآن کریم ذکر شده که  
یکی از این دفعات، نام خود سوره است و سبب نامگذاری این سوره به »اعراف«، آیة مورد  
بحث است و این نیز گواه توجه ویژه به شکل و معنای کلمة »اعراف« است؛ یعنی این کلمه  

ه مسلمانان بوده که نام سوره از آن اخذ شده است. از این گذشته، توجه  به قدری مورد توج
قرآن کریم و کتابت  آموزش  به حفظ،  بلاشر،  380:  5، ج  1407)کلینی،  حضرت)ص(  ؛  30،  1374؛ 

نشان می  (254تا،  بی  خویی، یادگیری قرآن کریم،  برای  ایشان  دهد که ممکن  و شوق صحابة 
هایی که در آغاز بعثت نازل شده  ن کریم، آن هم از سورهای از قرآای در سورهنیست کلمه

:  2، ج  1403؛ طبری، 128:  3تا، ج  ؛ مسلم، بی156: 5، ج 231: 2، ج 1401)بخاری،  است، مدتها غلط تلفظ شود

.  (273:  5، ج 1420ین رازی،  ؛ فخرالد317: 1404؛ حلبی، 206، 201:  1، ج 1413؛ مفید،  365: 2، ج 1349؛ دارمی،  443
همچنین نباید فراموش کرد که توجه به قرآن کریم و آموختن قرائت آن یا بخشی از آن، به  
درج   زنان  مهریة  عنوان  به  را  آن  آموزش  که  بوده  اهمیت  با  مسلمانان  نزد  در  قدری 

 ( 254تا،  ؛ خویی، بی380:  5، ج  1407)کلینی، کردند.می
همچنین اثبات واژه به واژة قرآن کریم، تنها از راه تواتر شفاهی و نسل در نسل و سینه به سینه  

ای دارد و وجود اشکالات املایی در صورت  شود و قرائت در اینجا جایگاه ویژهانجام می
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کریم   قرآن  قرائت  در  اشتباه  دادن  رخ  سبب  وجه  هیچ  به  کریم،  قرآن  نوشتاری 
 (368: 1، ج 1415)معرفت، شود.نمی

 . نتایج4
استناد به ناتوانی برخی از مترجمان قرآن کریم، اعتبار ندارد تا بتوان بر اساس آن، متن قرآن  

 شده دانست. کریم را تحریف
ها، مکّی بودن آیة مدّ نظر اهتمام ویژة مسلمانان به حفظ صورت شفاهی قرآن کریم در سینه

بر   قرآن کریم  قرائت  بحث، حاکمیت  مورد  آیة  به جز  دیگر  دو قسمت  واژه در  تکرار  و 
ترین موارد تاریخ قرآن کریم است که بر مبنای  صورت نوشتاری آن و نه برعکس، از مهم

 شود.آنها عدم امکان وقوع چنین تحریفی در قرآن کریم اثبات می
دهد که لزومی برای وجود ضمیری با  نکات موجود در قواعد زبان و ادبیات عربی نشان می

 کند.الیه نیابت میمرجع »حجاب« در کلمة »اعراف« وجود ندارد و »ال« از مضاف
 شوند. اند و بر مبنای روایات فراوان شامل اهل بیت)ع( میاصحاب اعراف، برتر از اهل بهشت
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 منابع 
 .قرآن کریم −
عبدالله) − بن  محمود  المثانی روحق(.    1415آلوسی،  السبع  و  العظین  القرآن  تفسیر  فی  .  المعانی 

 مصحح: علی عبدالباری عطیه. بیروت: دار الکتب العلمیه. 
 . بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.التحریر و التنویر من التفسیرق(.  1420ابن عاشور، محمدطاهر) −
. تحقیق: عبدالسلام محمد هارون. قم: مکتب  معجم مقاییس اللغهق(.    1404ابن فارس، احمد) −

 الاعلام الاسلامی.
 . بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.لسان العربتا(. ابن منظور، محمد بن مکرم)بی  −
 . بیروت: داراحیاء التراث العربی.تهذیب اللغهق(.  1421ازهری، محمد بن احمد) −
امّه«(.  1401امیری دوماری، نفیسه) − . »تحلیل انتقادی دیدگاه جیمز بلمی در ارتباط با قرائت واژة 

 . 182-200: 33، ش پژوهی خاورشناسانقرآن
و محسن قمرزاده) − نفیسه  بر آراء  (.  1398امیری دوماری،  تکیه  با  بلمی؛  مبناشناختی جیمز  »نقد 

 . 33-46: 27، ش پژوهی خاورشناسانقرآن. الله فاضل لنکرانی«آیت
»تحلیل انتقادی اصلاح واژة اب در قرآن توسط  (.  1398امیری دوماری، نفیسه و جعفر نکونام) −

 . 43-56: 22، ش شناختقرآن. جیمز بلمی«
بن اسماعیل) − ]بی صحیح بخاریق(.    1401بخاری، محمد  النشر و  .  و  للطباعه  الفکر  جا[: دار 

 التوزیع. 
. ترجمة محمد رامیار. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، در آستانة قرآن (.  1374بلاشر، رژی) −

 چ چهارم.
 . ترجمة اسدالله مبشری. تهران: ارغنون.درآمدی بر قرآن(. 1372بلاشر، رژی) −
عمر) − بن  عبدالله  التأویلق(.    1418بیضاوی،  اسرار  و  التنزیل  التراث  انوار  احیاء  دار  بیروت:   .

 العربی.
 . تهران: شرکت سهامی انتشار.فرهنگ اعلام تاریخ اسلام(. 1386تهامی، سید غلامرضا) −
»تحلیل انتقادی دیدگاه جیمز بلمی دربارة آیة  (.  1401جزینی، غلامعلی و حسن رضایی هفتادر) −

 . 119-147: 19، ش مطالعات قرائت قرآن. سورة زخرف« 88
. تحقیق: احمد عبدالغفور عطار. بیروت: دار  الصحاحق(.    1404جوهری، اسماعیل بن حماد) −

 العلم للملایین، چ سوم. 
نجات  − علیرضا  و  محمدرضا  اسماعیلی،  پاره(.  1401بخش)حاجی  مقالة  پیشنهادات »نقد  از  ای 

، سال بیست و هشتم، ش  مطالعات تاریخی قرآن و حدیث.  جیمز بلمی«اصلاحی مصحف، اثر  
71 :69-47 . 
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محمدباقر) − القرآنق(.    1405حکیم،  حول  شبهاتهم  و  الاعلمی  المستشرقون  مؤسسة  بیروت:   .
 للمطبوعات.

. تحقیق: فارس تبریزیان )الحسون(  تقریب المعارفق(.    1404حلبی، ابوالصلاح تقی بن نجم) −
 قم: الهادی. 

 نا[. جا[: ]بی. ]بیالبیان فی تفسیر القرآنتا(. خویی، سید ابوالقاسم)بی  −
 . دمشق: مطبعة الحدیثه.سنن الدارمی ق(.  1349دارمی، عبدالله بن الرحمن) −
 . تهران: دانشگاه تهران.لغتنامه(. 1377اکبر)دهخدا، علی −
 . دارالقلم: بیروت. القرآن ألفاظ مفردات .(ق 1412)محمد بن  حسین اصفهانی، راغب −
الدراسات العربیه و الاسلامیه فی الجامعات الألمانیه المستشرقون الألمان منذ  م(.    2011رودی پارت) −

 . ترجمة مصطفی ماهر. قاهره: المرکز القومی للترجمه.تیودور نولدکه
 . بیروت: دار الوراق.الاستشراق و المستشرقون)ما لهم و ما علیهم(ق(.  1422سباعی، مصطفی) −
. تحقیق:  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلّی الله علیهمق(.    1404صفار، محمد بن حسن) −

 الله المرعشی النجفی، چ دوم. باغی. قم: مکتبه آیت محسن بن عباسعلی کوچه
القرآنق(.    1417)ن یمحمدحسطباطبایی، سید   − تفسیر  فی  اسلامی  المیزان  انتشارات  دفتر  قم:   .

 جامعة مدرسین حوزه علمیه، چ پنجم.
 . تهران: ناصر خسرو، چ سوم. مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 1372طبرسی، فضل بن حسن) −
جریر) − بن  محمد  طبریق(.    1403طبری،  چ تاریخ  للمطبوعات،  الاعلمی  موسسة  بیروت:   .

 چهارم.
 . بیروت: دارالمعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(.  1412طبری، محمد بن جریر) −
:  بیروت.  عاملی  قصیر  احمد  تحقیق   به.  القرآن  لعلوم  الجامع  التبیان  .(تابی )حسن   بن   محمد  طوسی، −

 .العربی التراث   احیاء دار
محمدحسین) − الصغیر،  القرآنیهق(.    1420علی  الدراسات  و  المورخ  المستشرقون  دار  بیروت:   .

 العربی.
. بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ  مفاتیح الغیبق(.    1420فخرالدین رازی، محمد بن عمر) −

 سوم.
 . قم: هجرت، چ دوم. کتاب العینق(.  1409فراهیدی، خلیل بن احمد) −
. »مسجل؛ پیشنهادی ناصحیح و غیر عالمانه«(.  1393زاده، عبدالهادی و حسام امامی دانالو)فقهی −

 . 115-128: 4، ش  پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
 . قاهره: مکتبه وهبه. المستشرقون و الاسلامق(.  1420قطب، محمد) −
اکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران:  . تحقیق علی الکافی ق(.    1407کلینی، محمد بن یعقوب) −

 دار الکتب الاسلامیه، چ چهارم. 
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بیروت: دار الجیل بیروت/  .  الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلمتا(.  مسلم بن حجاج، حسین)بی  −
 دار الأفاق الجدیده.
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 تهران: نبا.

»بررسی انتقادی اصلاح واژة اترک در سورة دخان (.  1402معارف، مجید و فاطمه ناصرمعدلی) −
 . 204-232: 35، ش پژوهی خاورشناسانقرآن. توسط جیمز بلمی«

 . قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ دوم. التمهید فی علوم القرآنق(.  1415معرفت، محمدهادی) −
 . قم: کنگره شیخ مفید. الارشاد فی معرفه حجج الله علی العبادق(.  1413مفید، محمد بن محمد) −
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